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حسین میرافضلی، کارشــناس انرژی: میزان تولید برق جهان در هر ساعت 
حدود ســه هــزار و  ۵۰۰ گیگاوات اســت کــه حدود ۶۰ درصد آن توســط 
نیروگاه های فســیلی (زغال  ســنگ، گاز و ســوخت مایع) تولید می شــود. ظرفیت 
نصب شــده نیروگاه های فســیلی ایران به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسیده است. با 
لحــاظ میانگین ۴۰ درصد راندمــان این نیروگاه ها، میزان گاز مــورد نیاز آنها در هر 
شبانه روز ۵۰۰ میلیون مترمکعب است که زمستان ها امکان تأمین حدود نیمی از آن 
وجود ندارد و در آینده نیز در بهترین شرایط بتوان روزانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
به نیروگاه ها اختصاص داد و مابقی گاز تولیدی کشــور در صنایع ســبک، سنگین، 
پتروشــیمی ها، صادرات تعهدی و... استفاده خواهد شــد. بنابراین امکان افزایش 
ظرفیت تولید نیروگاه های با ســوخت گاز در ایران وجــود ندارد. از طرف دیگر، نیاز 
کشور به برق با سرعت در حال افزایش است و تا سال ۲۰۳۵ نیاز ایران به برق از ۸۰ 
تا ۹۰ هزار مگاوات فعلی به حدود ۱۳۰ هزار مگاوات ساعت خواهد رسید. بنابراین 
تا ۱۰ ســال آینده می بایست ۴۰ تا ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت سازی جدید انجام شود. 
تولید برق هســته ای بســیار گران و زمان بر اســت. زمان اجرای طــرح یک نیروگاه 
هزار مگاواتی ۱۵ سال و هزینه آن حدود هفت میلیارد دلار بوده  و به اورانیوم وارداتی 
وابســته اســت. توســعه نیروگاه های آبی نیز در ایران توجیه پذیر نیســت؛ چرا که 
نیروگاه هــای آبی موجود نیز به دلیل کمبود آب، با کمتر از یک ســوم ظرفیت تولید 
می کنند. قیمت تمام شده برق هسته ای با لحاظ زمان ساخت، حجم سرمایه گذاری، 
هزینه های مالی، هزینه واردات اورانیوم و هزینه بالای نیروی انسانی، در ۱۰ سال اول 
راه اندازی حدود ۱۵ ســنت بر کیلووات اســت. قیمت تمام شــده هر کیلووات برق 
نیروگاه های حرارتی در صورت  لحاظ کردن قیمت گاز صادراتی برای نیروگاه ها، بین 
شش تا هشت سنت است. قیمت تمام شده هر کیلووات برق خورشیدی به دو سنت 
رســیده و زمان نصب نیروگاه های خورشــیدی نیز به حدود شش ماه رسیده است. 
بنابراین، منطقی ترین گزینه پیش رو، توســعه نیروگاه ها با انرژی لایزال خورشــیدی 
اســت. حال چنانچه بنا باشــد ۵۰ هزار مگاوات بــرق پایدار توســط نیروگاه های 
خورشــیدی تولید شود، باید دو برابر آن یعنی صد هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی 
احداث شود که ۵۰ هزار مگاوات آن برای تأمین برق مورد نیاز شبکه در طول روز و 
۵۰ هزار مگاوات نیز برای پمپ آب از حوضچه پایین به حوضچه بالای نیروگاه های 
تلمبه ای ذخیره ای (باتری آبی) مورد استفاده قرار گیرد. در هر صورت، به دلایل زیر 
چاره ای جز تمرکز سرمایه گذاری بر توسعه نیروگاه های خورشیدی و باتری های آبی 

وجود ندارد:
 -  امکان تأمین گاز برای۴۰ تا ۵۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز تا سال ۱۴۲۰ وجود ندارد.
 -   نیروگاه های گازی برای محیط زیســت خیلی مضر هستند؛ هم حجم عظیمی از 
اکسیژن هوا را نابود می کنند و هم حجم زیادی اسید کربنیک در هوا منتشر می کنند 
و در آینده مقررات ســخت گیرانه محیط زیست جهانی دامن گیر این گونه نیروگاه ها 

خواهد شد.
 -   حجم سرمایه گذاری برای نیروگاه های هسته ای بسیار زیاد و زمان ساخت طولانی 
است و تأمین سوخت آن گران و با ریسک تأمین مواجه است و در زمان زلزله و جنگ 

به تهدید بزرگی تبدیل می شود.
 - شرایط آبی ایران امکان تمرکز بر نیروگاه های آبی را ندارد.

 -  ظرفیت احداث نیروگاه های بادی در ایران زیاد نیست؛ نقاط بادخیز ایران کم است.
 -  نیروگاه هــای خورشــیدی در کنار باتری های آبی، برق پایدار و با قیمت مناســب 
تولید می کنند. حجم ســرمایه گذاری کمتر و مدت نصب و بهره برداری کوتاه است 
و در مقیاس های کوچک و متوسط توســط سرمایه های کوچک مردمی قابل اجرا 
هستند. ایران از ظرفیت بالایی برای توسعه این گونه نیروگاه ها برخوردار است. البته 

باتری های آبی لازمه توسط نیروگاه های خورشیدی جهت عرضه برق پایدار است.
 بدون باتری های آبی، نیروگاه های خورشــیدی نمی توانند نیاز های کشور در  ساعات 
مختلف شبانه روز را تأمین کنند. حتی میزان تولید برق خورشیدی در ساعات مختلف 
روزهای آفتابی و فصول مختلف، متفاوت است. برای حل این نقصان و کمبود، تنها 
راه حل ممکن ذخیره ســازی بخشی از برق خورشــیدی در طول روز و تزریق آن به 
شبکه سراسری متناسب با نیاز شبکه در روزهای کاری و تعطیلات و ساعات مختلف 
متناســب با نیاز مشتریان داخلی و خارجی اســت. نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای 
(باتری آبی) به دلایل زیر نسبت به باتری های بزرگ شارژی ذخیره برق برتری دارند.
 حال به مقایسه این دو شیوه ذخیره سازی برق جهت عرضه برق پایدار می پردازیم:

۱. نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای (باتری های آبی)
- حجم سرمایه گذاری تلمبه ای ذخیره ای هزار مگاواتی با توان عرضه پنج ساعت در 

روز: حدود  ۵۰۰ میلیون دلار
- عمر مفید ۸۰ سال

 - با گذشت زمان کاهش توان تولید و عرضه وجود ندارد.
 - بیش از ۷۰ درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی است.

 - در مجموع برای نیروگاه بزرگ چند هکتار زمین مناسب نیاز است.
 - ایران از نظر شــرایط جغرافیایی و ارتفاع کوه های البرز و زاگرس، ظرفیت احداث 

ده ها هزار مگاوات باتری آبی کوچک، متوسط و بزرگ را دارد.
 - امــکان اســتفاده تفریحی، گردشــگری و اقامتی از اســتخر بالا وجــود دارد که 

نمونه های موفق آن در جهان وجود دارد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

«شرق» در گفت وگو با وحید محمودی، اقتصاددان، به بررسی پیامدهای بلندمدت تورم مزمن و انتقال فقر به نسل های آینده پرداخت

 میراث تورم برای نسل ها
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 نیلا ســعدی: تورم مزمن در اقتصاد ایران دیگر تنها مســئله افزایش قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید خانوارها نیست؛ استمرار این پدیده طی دهه های گذشته، پیامدهایی به مراتب 
عمیق تر بر ســاختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای گذاشته است. کاهش دسترسی 
خانواده ها به تغذیه مناســب، محدودشــدن فرصت های آموزشــی کودکان و تضعیف 
سرمایه انسانی، از جمله آسیب هایی اســت که می تواند آثار آن تا نسل های آینده ادامه 
پیدا کند. در شرایطی که اقتصاد ایران هم زمان با تورم بالا و رکود مواجه است، نگرانی ها 
دربــاره تبدیل فقر موقت به محرومیت پایدار و بین نســلی افزایش یافته اســت. اما این 
چرخه چگونه شــکل می گیرد و آیا مهار تورم می تواند آسیب های واردشده به آموزش، 
ســلامت و آینده اقتصادی کودکان را جبران کند؟ وحید محمودی، اقتصاددان و اســتاد 
دانشگاه تهران، در گفت وگو با «شرق» ضمن بررسی پیامدهای بلندمدت تورم، بر ضرورت 
اصلاح سیاست های اقتصادی، بازنگری در اولویت های بودجه ای دولت و توانمندسازی 

خانوارهای کم درآمد برای جلوگیری از انتقال فقر به نسل های آینده تأکید می کند.
   

تورم مزمن؛ محصول حکمرانی اقتصادی ناکارآمد
 آقای محمــودی، پژوهش ها و تجربیات اقتصادی دربــاره پیامدهای بلندمدت تورم   �

مزمن بر جامعه و آینده نسل های بعد چه می گویند؟
 نرخ تورم یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که آثار گسترده ای بر ساختار 
اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای می گذارد. به تعبیر کینز، اگر بخواهید شیرازه اقتصادی 
و اجتماعی یک جامعه را از هم بپاشــید، کافی اســت تورمی طولانی مدت بر آن تحمیل 
کنیــد. تورم مزمن نه تنهــا تعادل اقتصــاد کلان را بر هم می زند، بلکــه بنیان اقتصادی 
خانوارها و بنگاه ها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. مسئله زمانی جدی تر می شود 
که تورم از یک پدیده مقطعی به وضعیتی دائمی تبدیل شــود. متأســفانه اقتصاد ایران 
دست کم چهار دهه اســت که با تورم بالا مواجه بوده و استمرار این وضعیت، آثار آن را 
عمیق تر و گسترده تر کرده است. امروز خانوارهای ایرانی بیش از گذشته شکنندگی ناشی 
از تورم را احساس می کنند؛ زیرا افزایش مستمر قیمت ها، امکان برنامه ریزی اقتصادی و 
مدیریت منابع درآمدی را از آنها گرفته است.  لسه تو، اقتصاددان معروف پرویی می گوید 
اگر دولت تنها یک وظیفه داشــته باشــد، آن وظیفه کاهش هزینه های مبادله است. اما 
بنده معتقدم اگر قرار باشــد دولت تنها یک مسئولیت اقتصادی را به بهترین شکل انجام 
دهد، آن مسئولیت کنترل تورم است. دلیل این تأکید آن است که تورم نتیجه سیاست های 
اقتصادی دولت ها یا به تعبیر فریدمن خطای دولت هاســت و ریشــه های آن به کسری 
بودجه، سیاست های پولی نامناسب و خلق نقدینگی بی رویه در شبکه بانکی بازمی گردد.
 تورم پدیده ای نیست که راه درمان آن ناشناخته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان 
داده که می توان با اصلاح سیاســت های اقتصادی و ایجاد انضبــاط مالی و پولی، آن را 
کنترل کرد؛ بنابراین اســتمرار تورم در ایران بیش از آنکه ناشــی از نبود راهکار باشــد، به 
مشکلات حکمرانی اقتصادی بازمی گردد. به همین دلیل معتقدم کنترل تورم باید در صدر 

اولویت های سیاست گذاری کشور قرار گیرد.

از کاهش قدرت خرید تا تله فقر
  تورم مزمن چگونه فقر موقت را به فقر پایدار و بین نسلی تبدیل می کند؟  �

برای درک این موضوع باید ابتدا به مفهوم قدرت خرید خانوار توجه کنیم. قدرت خرید 
در واقع حاصل نســبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت هاست. اگر این رابطه را به 
شکل یک کسر در نظر بگیریم، درآمد در صورت کسر و سطح قیمت ها در مخرج آن قرار 
می گیرد. وقتی قیمت ها به صورت مستمر افزایش پیدا می کنند، اما درآمد خانوار متناسب 

با آن رشد نمی کند، طبیعی است که قدرت خرید کاهش می یابد.
هرچه ســرعت افزایش قیمت ها بیشتر باشد، کاهش قدرت خرید نیز شدیدتر خواهد 
بود. حال اگر این وضعیت اســتمرار پیدا کند، کاهش قــدرت خرید نیز به پدیده ای مزمن 
تبدیل می شود. اما مسئله اقتصاد ایران تنها افزایش مخرج این کسر، یعنی سطح عمومی 
قیمت ها نیست؛ بلکه صورت کسر، یعنی درآمد خانوارها نیز به دلایل مختلف اقتصادی 

در معرض تهدید قرار دارد.
ما با شرایطی مواجه هســتیم که تورم با رکود اقتصادی همراه شده است؛ وضعیتی 

که در اقتصاد از آن با عنوان رکود تورمی یا «استگفلیشــن» یاد می شود. در چنین 
شــرایطی، از یک ســو هزینه های زندگی افزایــش پیدا می کند و از ســوی دیگر، 
فرصت های اشــتغال و کســب درآمد کاهش می یابد. در دوره های رکودی، نرخ 
بیکاری افزایش پیدا می کند و اگر اقتصاد با شرایط جنگی و نااطمینانی های شدید 

نیز مواجه باشد، این فشارها تشدید می شود.
خانوارهایــی که در بخش تولیــد، تجارت یا خدمات فعالیــت می کنند نیز از 
این وضعیت آســیب می بینند. تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه و ســایر 
هزینه های تولید مواجه می شــوند، درحالی که کاهــش قدرت خرید مردم، تقاضا 
بــرای محصولات آنها را محدود می کند. بنابراین درآمد آنها کاهش پیدا می کند و 

هزینه هایشان افزایش می یابد.
حتی خانوارهایی که از کمک های حمایتی و یارانه های دولتی استفاده می کنند، 
از آثار تورم مصون نمی مانند. در واقع، در شرایط رکود تورمی تقریبا همه گروه های 
اقتصادی به شکلی تحت فشار قرار می گیرند، اما شدت این فشار برای خانوارهای 
کم درآمد بیشتر اســت. نتیجه چنین وضعیتی، گرفتارشدن خانواده ها در تله فقر 
مزمن اســت. خانواری که ابتدا برای مدیریت هزینه های خــود از برخی کالاهای 
غیرضروری صرف نظر می کند، به تدریج ناچار می شود مصرف کالاهای ضروری را 
نیز کاهش دهد. این روند ممکن است تا جایی ادامه پیدا کند که خانواده حتی توان 

تأمین نیازهای اولیه تغذیه ای خود را نداشته باشد. وقتی دسترسی به پروتئین، ویتامین ها 
و ســایر مواد مغذی محدود می شــود، زمینه بروز بیماری ها و مشکلات سلامت افزایش 
پیدا می کند. بیمــاری نیز هزینه های تازه ای به خانوار تحمیل می کند و فشــار اقتصادی 
را تشــدید می کند. در ادامه، آســیب های اجتماعی افزایش می یابد و ساختار خانواده و 
روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین تورم مزمن مانند یک بیماری فراگیر عمل 
می کند که آثار آن به بخش های مختلف جامعه ســرایت می کند. استمرار این وضعیت، 
فقــر را از یک مشــکل مقطعی به محرومیتی پایدار تبدیل می کنــد و زمینه انتقال آن به 

نسل های بعد را فراهم می سازد.

کودکانی که قربانی تورم می شوند
  کاهش توان مالی خانواده ها برای تأمین آموزش و تغذیه مناسب چه تأثیری بر آینده   �

کودکان و فرصت های اقتصادی آنها دارد؟
زیرســاخت نرم و اساسی توســعه هر جامعه، انسان است. اگر انســان ها از آموزش 
مناسب و خدمات سلامت باکیفیت برخوردار نباشند، طبیعی است که در آینده نمی توانند 

نقش مؤثر و مطلوب خود را در اقتصاد و جامعه ایفا کنند.
حتــی اگر از منظر صرفا اقتصادی و با نگاه به انســان به عنــوان عامل تولید به 
موضوع نگاه کنیم، باز هم اهمیت آموزش و ســلامت کاملا روشــن اســت. نیروی 
انســانی زمانی می تواند بهره ور باشد که از آموزش کیفی، مهارت های لازم و شرایط 
مناســب جسمی و روانی برخوردار شــده باشد. به همین دلیل ســرمایه گذاری در 
آموزش، به ویژه در مقاطع پیش دبستانی، دبستان و دوره های بعدی تحصیل، اهمیت 
بنیادین دارد. دسترســی به خدمات پایه سلامت نیز باید در کنار آموزش مورد توجه 
قرار گیرد. متأســفانه یکی از مشکلات سیاســت گذاری اقتصادی این است که وقتی 
دولت ها با کســری بودجه و محدودیت منابع مواجه می شوند، آموزش وپرورش و 
بهداشــت و درمان از حوزه هایی هســتند که توجه لازم به آنها کاهش پیدا می کند. 
در همین شــرایط، خانوارها نیز به دلیــل کاهش قدرت خرید، توان مالی کافی برای 
جبران این کمبودها را ندارند. خانواده ای که درآمدش پاسخ گوی هزینه های ضروری 
زندگی نیســت، ناچار می شــود در هزینه های آموزشــی، درمانــی و تغذیه ای خود 
تجدیدنظر کند. وقتی نیازهای تغذیه ای کودکان تأمین نشــود، آنها ممکن اســت با 
سوءتغذیه، بیماری های مختلف، اختلال در رشد جسمی و کوتاه قدی مواجه شوند. 
این آسیب ها به ویژه در سال های حساس رشد، یعنی زمانی که شخصیت و ساختار 
جســمی و ذهنی کودک در حال شکل گیری است، اهمیت بیشــتری پیدا می کنند. 
 از ســوی دیگر، کاهش کیفیت آموزش نیز فرصت های اقتصــادی آینده کودکان را 
محدود می کند. کودکی که از آموزش مناســب برخوردار نشــده، ممکن اســت در 
بزرگســالی توانایی کمتری برای حضور مؤثر در بازار کار و دستیابی به فرصت های 
شــغلی داشته باشــد. بنابراین مسئله صرفا این نیســت که یک خانواده امروز توان 
خرید مواد غذایی مناسب یا پرداخت هزینه های آموزشی فرزندش را ندارد؛ مسئله 
این اســت که محرومیت امروز می تواند ظرفیت اقتصــادی و اجتماعی آن کودک 

را در آینــده کاهش دهد. وقتی چنین وضعیتی در مقیاس گســترده اتفاق می افتد، 
جامعه به تدریج بخشــی از سرمایه انسانی خود را از دست می دهد. نسلی که باید 
آینده کشــور را بسازد، با محدودیت هایی وارد زندگی اقتصادی می شود که ریشه در 
شرایط دوران کودکی او دارد. این همان زنجیره ای است که می تواند فقر را از نسلی 

به نسل دیگر منتقل کند.

رکود تورمی و فرسایش سرمایه انسانی
 تداوم این شــرایط چه پیامدهایی برای سرمایه انســانی، بهره وری نیروی کار و رشد   �

اقتصادی ایران در دهه های آینده خواهد داشت؟
 باید توجه داشــته باشیم که اقتصاد ایران هم زمان با دو مسئله اساسی مواجه است؛ 
تورم فزاینده و رکود اقتصادی. براساس پیش بینی هایی که مطرح شده، نرخ رشد اقتصادی 
ســال جاری ممکن است به حدود منفی شش تا منفی هفت درصد برسد. معنای چنین 
وضعیتی این است که کیک اقتصاد کوچک تر می شود. وقتی حجم فعالیت های اقتصادی 
کاهش پیدا می کند، ظرفیت ایجاد درآمد و ارزش افزوده نیز محدود می شــود و خانوارها 
فرصــت کمتری بــرای بهبود وضعیت اقتصــادی خود خواهند داشــت. از طرف دیگر، 
تورم نیز به توزیــع نامتعادل درآمد دامن می زند. در چنین شــرایطی، معمولا گروه های 
کم درآمد آسیب بیشــتری می بینند و شکاف میان طبقات اقتصادی افزایش پیدا می کند. 
به تعبیر ســاده تر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند.بنابراین رکود اقتصادی و 
تورم، هم زمان فشــار مضاعفی بر خانوارها وارد می کنند. نتیجه این وضعیت، تشدید فقر 
و محرومیت و کاهش توان خانواده ها برای سرمایه گذاری در آموزش و سلامت فرزندان 
اســت. وقتی این وضعیت در طول زمان استمرار پیدا کند، کیفیت سرمایه انسانی کشور 
نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. اقتصادی که نیروی انســانی آن از آموزش و ســلامت کافی 
برخوردار نباشــد، در دستیابی به بهره وری بالاتر و رشــد اقتصادی پایدار نیز با مشکلات 

بیشتری مواجه خواهد شد.

مهار تورم، پایان محرومیت نیست
  اگر تورم مهار شود، آسیب های واردشده به آموزش و تغذیه کودکان تا چه اندازه و در   �

چه بازه زمانی قابل جبران است؟
مهار تورم قطعاً می تواند بستر مناسبی برای کنترل آسیب های ایجادشده و حرکت 
به سمت شرایط مطلوب تر فراهم کند. اما باید توجه داشت که کنترل تورم به تنهایی به 
معنای جبران خودکار تمام خسارت هایی نیست که طی سال های گذشته به خانوارها 
و به ویژه کودکان وارد شده است. برای جبران این آسیب ها، دولت باید برنامه ای روشن، 
شفاف و هدفمند داشته باشد. مهم تر از آن، لازم است در نظام برنامه ریزی، تخصیص 
منابع و بودجه ریزی، اولویت های خود را تغییر دهد. آموزش وپرورش و نظام سلامت 
باید در صدر اولویت های دولت قرار گیرند. در حوزه سلامت، تدوین برنامه های گسترده 
حمایتی و درمانی ضروری اســت تا بتوان بخشی از فشارهایی را که در دوران تورمی 
بر خانوارها وارد شــده، کاهش داد. در حوزه آموزش نیز به یک بازنگری اساسی نیاز 
داریم. نظام آموزشی باید از وضعیت موجود به سمت یک نظام توسعه محور حرکت 
کنــد؛ نظامی که بتواند ظرفیت های انســانی را پرورش دهد و زمینه مشــارکت مؤثر 
افراد در اقتصاد و جامعه را فراهم کند. مسئله آموزش وپرورش در ایران فقط کمبود 
منابع مالی نیست. این حوزه علاوه بر محدودیت بودجه و فشارهای ناشی از تورم، با 
مشکل جدی تری نیز مواجه است و آن، اولویت نداشتن در نظام سیاست گذاری است. 
بنابراین حتی اگر تورم مهار شــود، اما نگاه دولت به آموزش و ســلامت تغییر نکند، 
بخش مهمی از مشــکلات همچنان باقی خواهد ماند. برای دستیابی به نتایج پایدار، 
باید اصلاحات ســاختاری در هر دو حوزه انجام شود و منابع کافی در اختیار آنها قرار 
گیرد. درباره مدت زمان جبران آســیب ها نیز باید توجه داشت که تحقق این هدف به 
برنامه ریزی و اصلاحات اساســی وابسته اســت. آنچه اهمیت دارد، آغاز یک برنامه 
منسجم و بلندمدت است که بتواند از تداوم محرومیت جلوگیری کند و زمینه بهبود 

شرایط نسل های آینده را فراهم آورد.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

توسعه نیروگاه خورشیدی 
بدون باتری آبی ابتر است
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